امامت از نگاه حضرت زهرا(س)
 بعد از رحلت پيامبر خدا طوفان عجيبى سراسر جهان اسلام را فرا گرفت و كانون اين طوفان مركز خلافت بود. سپس اين طوفان به هر چيزى كه به نحوى با آن ارتباط پيدا مى‏كرد منتقل شد.
 بانوى بزرگ اسلام در كلمات نورانى خود - چه در خطبه‏ها و چه در مقام پاسخ به پرسش‏ها - به تحليل وقايع مزبور پرداخته است.درد دل‏هاى ايشان مردمان را چه در آن روزگار و چه در زمان‏هاى بعد به فكر وا داشته است. البته مجالى براى بررسى تمام گفتار ايشان نيست تنها فرازهايى از آن كلمات را نقل مى‏كنيم:
 ايشان در پاسخ به محمود بن لبيد كه پرسيد: آيا بر امامت على از سخنان پيامبر مى‏توان دليل آورد؟ فرمودند؟ «واعجباه انسيتم يوم غدير خم؟ سمعت رسول اللَّه يقول: على خير من اخلفه فيكم و هو الامام و الخليفة بعدى سبطاى و تسعة من صلب الحسين ائمه الابرار لئن اتبعتموهم وجدتموهم هادين مهديين و لئن خالفتموهم ليكون الاختلاف فيكم الى يوم القيامة...»
 «شگفتا! آيا روز غدير خم را فراموش كرده‏ايد؟ شنيدم كه پيامبر فرمود: على بهترين كسى است كه او را جانشين خود در ميان شما قرار مى‏دهم. على امام و خليفه بعد از من است و دو فرزندم و نه فرزند از فرزندان حسين پيشوايان و امامانى پاك و نيكند اگر آنهارااطاعت كنيد شما را هدايت خواهند كرد و اگر مخالفت ورزيد تا روز قيامت بلاى تفرقه و اختلاف در ميان شما حاكم خواهد شد...» (بحار، ج 36، ص 353)
 و نيز فرمودند كه: «فما جعل اللَّه لاحد بعد غدير خم من حجة و لا عذر»
 «پس از غدير خم خداوند براى هيچكس عذر و بهانه‏اى باقى نگذاشته است» (خصال، ص 173)
 آن حضرت نسبت به وضعيت امت و نوع برخورد آنان نيز مى‏فرمايد: «لاعهد لى بقوم حضرو اسوا بحضر منكم تركتم رسول اللَّه من جنازة بين ايدينا و قطعتم امركم بينكم، لم تستامرونا، و لم ترد والنا حقاً...»(الامامة و السياسة ابن قتيبة، ج 1، ص 30)
 «هرگز روزى همانند امروز نديدم كه امت اسلامى زشت‏ترين صحنه‏ها را پديد آورد جنازه رسول خدا را در برابر ما گذاشتند و خودسرانه ديگران را به جاى ما نشاندند و حق ما را بر نگرداندند» و نيز مى‏فرمايند: «فو سمتم غيرابلكم و اوردتم غير مشربكم هذا؛ والعهد قريب والكلم رحيب و الجرح لما يندمل و الرسول لما يقبر» (گوشه‏اى از خطبه ايشان در مسجد مدينه)
 «پس بر غير شتر خود داغ و نشان زديد و بر آبى كه حق شما نبود فرود آمديد در حالى كه هنوز از عهد و قرار (بيعت در غدير خم دو ماه قبل) چيزى نگذشته و شكاف زخم عميق و دهانه زخم هنوز بهم نيامده بود - بهبود نيافته بود - و پيامبر هنوز دفن نشده بود.
 جابر بن عبدالله انصارى در مورد امامت امامان دوازده‏گانه از آن حضرت نقل مى‏كند:
 خدمت حضرت زهرا رسيدم. صحيفه‏اى نورانى ديدم. پرسيدم: چه كتابى است؟ فرمود: اين كتابى است كه خدا آن را به پيامبر اهدا فرمود. در اين كتاب نام پدر و شوهر و اسم دو فرزندم و امامانى كه همه از فرزندان من مى‏باشند وجود دارد. رسول خدا آن را به من عطا فرمود تا خوشحال شوم. جابر گفت: دوازده نامى كه در اين كتاب است چه كسانى مى‏باشند؟ فرمود: «اين نام‏هاى جانشينان پيامبر، اول آنها على و يازده‏تن ديگر كه همه از نسل من مى‏باشند و آخرين آنها حضرت قائم است». بحار، ج 36، ص 201)
 برخى فكر مى‏كنند اگر واقعيت‏ها را فراموش كنند واقعيت‏ها نيز آنها را فراموش خواهند كرد و دامانشان را نخواهد گرفت. بانوى بزرگ اسلام در قسمتى از خطبه خود در جمع زنان مهاجر و انصار فرمودند: «امالعمرى لقد لقحت فنظرة ريثما تنتج ثم احتلبوا مل‏ء القعب دما عبيطاً و ذعافاً مبيدا» اما بجان خودم سوگند نطفه فساد بسته شد. بايد انتظار كشيد تا كى مرض فساد پيكر جامعه اسلامى را از پاى درآورد پس از اين از پستان شتر به جاى شير خون بدوشيد و زهرى كه به سرعت هلاك كننده است.
 آيا اين تبديل شير به خون جز بر اثر اشتباه امت در صدر اسلام بوده است كه به تفرقه‏اى انجاميد كه امروزه در بين مسلمانان شاهد آن هستيم. مسلمانان با وجود جمعيت زياد ولى ناتوان‏ترين مردمانند. و دشمنان براى رسيدن به مقاصد خود با كوچك‏ترين حركتى بدون دخالت خود شعله آتش را در ميان مسلمانان روشن مى‏كنند و به كار اصلى خود مى‏پردازند. بله درستى كلام اين بانوى بزرگ اسلام بعد از قرن‏ها مشخص مى‏شود كه فرمود: «طاعتنا نظاماً للملة و امامتنا اماناً للفرقه» اطاعت از اهل‏بيت براى نظم يافتن امت اسلام و امامت ما براى ايمن ماندن از تفرقه است. (بخشى از خطبه در مسجد مدينه)
 آن حضرت از آينده هم خبر مى‏دهد و مى‏فرمايد: «و يعرف التالون غب ما اسس الاولون» مسلمانان آينده خواهند دانست كه سرانجام اعمال مسلمانان صدر اسلام چه بوده است. (خطبه دوم در جمع زنان مهاجر و انصار) (خطبه حضرت در مسجد مدينه در كتابهاى بلاغات النساء / ابن طيفور / ص‏13  و همچنين صاحب كشف الغمة از كتاب السقيفة نقل مى‏كند (كشف الغمة، ج‏2،ص‏108) وخطبه حضرت در جمع زنان مهاجر و انصار در بلاغات النساء، ص‏19 و كشف الغمة، ج‏2،ص‏114 و... موجود مى‏باشد.)
